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پرچم پیـروز  »بخش نخستین از این نوشتار:  در

به اختصـار از حـج و عمـره و امـاکن مربو ـه      « حق

اکنون در این بخش دوم، بـه بررسـى    ؛ وسخن گفتیم

فضیلت و فلسـفه حـج از دیـدگاه آیـات و روایـات      

 .میپرداز یم

 ـا بهمطالب این بخش  ىّ سه فصل   ـترت نی ، بی

 است: شده میتنظتبیین و 

حـج از دیــدگاه آیــات و  فضــیلت  فصـل اولل: 

 ؛روایات

ــات و   فصــل دولم: ــدگاه آی فلســفه حــج از دی

 ؛روایات

 .یبند جمعکلىّ و  لیوتحل هیتجز فصل سولم:
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 فصـل اول

 فضيلت حج از ديدگاه آيات و روايات :الف

 فضيلت حج و كعبه از ديدگاه آيات -الف 

 بِبَكّةَ  َاِنَّ اَولََ بيَْت وُضِعَ لِلنّـاِ  لَلَـ     » - 1

بارَكاً وَ هُد ً لِلْعـالَييََ فيـهِ آيـاتَ بيَتنـاتَ مَ ـامُ      مُ

اِبْراهيمَ وَ مََْ دَخَلَهُ كانَّ آمِناً وَلِلّهِ عَلىَ النّاِ  حِـج   

الْبيَْتِ مََ  استَْطاعَ اِليَْهِ سبَيلا وَ مََْ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِـى   

ردم که براى م یا خانهنخستین  گمان یب ؛عََ  الْعالَييََ

بنیاد گردید، آن است که در بکّه است، مبارک است و 

است آشکار، مقام  ییها نشانهراهنماى جهانیان. در آن 

خانه( درآید در امـان باشـد و   آن )و هر که به  ابراهیم

« او»بر مردم واجب است که براى خدا آهنـ  خانـه   
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هـر   ؛ وآن دارنـد  یسو بهکه توانایى رفتن  ها آنکنند، 

د )و حج را ترک کنـد، بـه خـود زیـان     کس کفر ورز

 ـن یب ـخـدا از همـه جهانیـان     نیقی بهرسانده(، پس   ازی

 7«.است

لِلنّـاِ  وَ َمَْنـاً وَ    مَثابَ ًوَ اِذْجَعَلْنَا الْبيَْتَ » - 2

اتَّخِ ُوا مَِْ مِ ام  اِبْراهيمَ مُصلىًّ وَعَه دْنا اِلى اِبْـراهيمَ  

لطّائِفيََ وَالْعاكِفيََ وَالرُكَع  وَ اِسْيعيلَ ََنّْ طهَلر ا بيَْتىَِ لِ

و)یاد کـن( آن گـاه کـه مـا خانه)کعبـه( را       ؛«السّ جوُدِ

مرجع هر ساله مردم یا محل ثواب و اجـر و جایگـاه   

نمازگاه بـراى  « مقام ابراهیم»امن قرار دادیم و شما از 

و ابـراهیم و اسـماعیل را فرمـودیم کـه      ؛خود بگیرید

                                                 

 .79 - 79 ی هآی، عمران آل ی سوره.  1
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ن و ساکنان حَرم و رکوع خانه مرا براى  واف کنندگا

 کنندگان و سجود کنندگان پاکیزه دارید.

واَِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبت اجْعَـلْ هـ ا بَلَـداً آمِنـاً     

وَارْزُقْ اَهْلَهُ مََِ الَثيَراتِ مََْ آمَََ منِْهُمْ ب ـالله  وَالْيَـوْم    

هُ اِلـى  الآخِر  قالَ وَ مََْ كَفَرَ فَاُمَتِعُهُ قَليلا ثُـمَ اَضْـطَرُ  

و)یاد کـن( آن گـاه کـه     ؛عَ اب  النّار  وَ ب ئسَ الْيَصيرُ

ابراهیم گفت پروردگارا اینجا را یك شـهر امـن قـرار    

ها روزى ده، مردمى کـه بـه    بده و مردم آن را از میوه

ما دُعـاى  »خدا و به روز رستاخیز ایمان دارند. گفت: 

و مؤمنـان را از انـواع برکـات،     ؛تو را اجابـت کـردیم  

امّا به آنها کـه کـافر شـدند، بهـره      ؛«مند ساختیم هرهب

کنم  کمى خواهیم داد، سپس به عذاب آتش دچار مى

 )که( بازگشت گاه بدى است.
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وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْراهيمُ الْ وَاعِدَ مََِ الْبيَتِ وَ اِسْيعيلُ 

 و آن گـاه کـه   ؛رَبَنا تَّ َبَلْ مِنّا اِنَكَ اَنْتَ السَّييعُ الْعَليمُ

ى )خدا( را با اسـماعیل، بـا     هاى خانه ابراهیم پایه

که  مابپذیر، به راستى از پروردگار ما، (:بردند، )گفتند

 توشنواى دانایى.

 اُمةَ ًَرَبَنا وَاجْعَلنا مُسّْلِيَيَْ  لَكَ وَ مِـَْ ذُرت يتَِنـا   

لَكَ وَاَر نا مَناسِكَنا وَ تُّـبْ عَليْنـا اِنَـكَ اَنْـتَ      مُسْلمَِ ً

پروردگار مـا، مـا را از فرمـانبرداران     ؛توَلابُ الرحَيمُال

از فرزنـدان مـا، امّتـى کـه تسـلیم       ؛ وخود قـرار بـده  

فرمانت باشند به وجود آور و مواضع اعمال حـج یـا   

ى ما بپـذیر کـه    عبادت ما را به ما بنما و توبه«  رز»

 گمان توئى توبه پذیر مهربان. بنشان ده بى
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ه مْ رَسُـو  مِـنْهُمْ يَتْلُـوا عَلَـيْه مْ     رَبَنا وَابْعَثْ في

وَ يُزَكيّه مْ إ نَـكَ   الْحِكّمَْ  آياتِّكَ وَ يُعَلِيُهُمُ الْكِتابَ وَ 

 ؛اَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ

میان آنـان پیـامبرى برانگیـز از     در پروردگار ما،

تا آیات ترابر آنان تـلاوت کنـد و کتـاب و     خودشان

و آنها را پاک کنـد، براسـتى    حکمت را به آنها بیاموز

 7که عزیز حکیم هستى.

و حـج و   ؛لِلّـهِ...  العْمُْةَ   َالْحَجَ وَ  واََتِّي وا» - 3

 0«.عمره را براى خدا به پایان رسانید...

اَلْحَج  اَشْهُرٌ مَعْلُوماتَ فَيََْ فَرضََ فـيه ََ  » - 4

 ـ   جت وَ الْحَجَ فلَا رَفَثَ وَ فُسّوُقَ وَ  ج ـدالَ فِـى الْحَ

                                                 

 .127تا  121بقره آیات  ی سوره.  1

 .179 ی هآیبقره  ی سوره.  2
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ماتَّفْعَلوُا مَِْ خيَْر يَعْلَيْهُ اللهُ وَ تَّزَوَدُوا فَاِنَّ خيَْرَ الـزّادِ  

)وقـت( حـج،    ؛التَ ْو  وَ اتَّ وُنّ  يـا اُولِـى اْلَلْبـاب    

ماههاى معیّنى است و هر کس در آن ماهها حج بر او 

 زم شود به حج برود، باید آمیزش جنسى نکند و به 

بـه جدال)بلـه و الله و نـه و     فسوق)دروغ و دشنام( و

هـا   الله( در زمان حج وارد نشود و هر چـه از نیکـى  

راه( توشــه )شــما  ؛ وکنیــد، خــدا بــر آن آگــاه اســت

برگیرید که بهترین توشه پرهیزکارى اسـت و از مـن   

 «.بترسید اى صاحبان خرد

وَ اِذْ قالَ اِبْراهيمُ رَبت اجْعَلْ هـ َا الْبَلَـدَ   » - 5

بْنى وَ بنَِىَ اَنّْ نَعْبُدَ الَصْـنامَ اِنَهُـََ اَضْـلَلََْ    آمِناً وَاجْنُ

كَثيراً مََِ النّاِ  فَيََْ تَّب عَنى فَاِنَهُ مِنىّ وَ مََْ عَصـانى  

یاد کن( هنگامى را که ابراهیم و ) ؛فَاِنَكَ غَفوُرَ رحَيمَ



 حج یا پرچم پیروز حق / 12
 

گفت: پروردگار من! این شهر را ایمـن کـن و مـن و    

دور دار، پروردگـار مـن!    پسرانم را از پرسـتش بتـان  

بتـان( بسـیارى از مـردم را گمـراه     هـا )  گمان آن بى

گمان او از  کردند. پس هر کس از من پیروى کرد، بى

من است و آن کسى که به من نافرمان شد، بـه یقـین   

 تو آمرزنده مهربانى.

رَبَنا اِنىّ اَسْكنَْتُ مَِْ ذُرتيَتى ب واد غيَْر  ذ  زَرْع 

 ا فئِْةََ ًَفَاجْعَـلْ   الصَّلو  كَ الُْيحَرَم  رَبَنا ليُِ ييوُا عنِْدَ بيَْتِ

مََِ النّاِ  تَّهوْ  اِلَيْه مْ وَ ارْزُقْهُمْ مََِ اْلثَيَراتِ لَعَلَهُـمْ  

 ؛يَشْكُروُنَّ

پروردگـــارا: مـــن بعضـــى از فرزنـــدانم را در 

اى کـه حـرم    آب و علفى، در کنار خانه سرزمین بى

تـو دلهـاى    ؛نماز را برپادارندتوست، ساکن ساختم تا 
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و از ثمـرات بـه    ؛گروهى از مردم را متوجّه آنها سـاز 

 شاید آنان شکر تو را بجاى آورند. ؛آنها روزى ده

 ازديدگاه روايات وكعبه حج اهييلت و فضيلت: ب

 فرمایــد: مــى علیــه الســلام(ششــم )امــام  - 1

 .«الْكّ عْبَ ُ يَزالُ الدليَُ قائِياً ما قامَتِ »

برپـا  « ى حج و عمره و برنامه»امى که کعبه ماد

نیـز همـواره ثابـت )و پابرجـا(     « اسـلام »است، دیـن  

 .7«است

مَـَْ  »و نیز از آن حضرت است که فرمود:  - 2

وَ تُّيْحى عَنْهُ  حَسَةَ   َلَمْ يَزلَْ تُّكتَْبُ لَهُ  الْكّ عْبَ ِنَظَرَ اِلىَ 

 ؛«حَتىَ يصَْر فَ ب بَصَر هِ عَنْها سيَِّئ   

                                                 

 .291، ص4و كافى، ج  111، ص 2ج من لایحضره الفقيه،.  1
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ر کس به کعبه بنگرد تا هنگامى کـه چشـم از   ه

 شود میآن بر نداشته، حسنه )و ثوابى( براى او نوشته 

 .7گردد و گناهى از او محو مى

فرمایـد: خداونـد    و نیز، آن حضـرت مـى   - 3

تبارک و تعالى، در پیرامون کعبه یـك صـد و بیسـت    

نوع رحمـت، قـرار داده اسـت کـه شصـت نـوع آن       

چهل نوع از نمازگزاران  مخصوص  واف کنندگان و

)در پیرامون کعبه( و بیست نوع مخصوص ناظران )و 

 .0بینندگان( کعبه است

فرمایـد:   مى )علیه السلام(ششم و باز امام - 4

هر کس از روى معرفت)و آگاهى( به کعبـه بنگـرد و   

                                                 

 .242، ص 4كافى، ج .  1

 .134، ص2، جمن لایحضره الفقيه 242 ، ص4 ج كافى،.  2
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همان  ور که حـقّ و حرمـت آن را شـناخته، حـق و     

مـا را   حرمت ما را بشناسد)و حریم امامت و رهبـرى 

آمـرزد و شـؤون    پاس دارد(، خداوند گناهانش را مى

 .7کند دنیا آخرت او را کفایت )و تأمین( مى

ــر اکرم - 5 ــه( پیغمبـ ــه وآلـ ــلى الله علیـ  )صـ

گزاران و عمـره رونـدگان میهمانـان     فرماید: حج مى

کنــد،  ى آنــان را تــأمین مــى خداینــد و او خواســته

ــى  ــه دعایشــان را مســتجاب م ــد و هزین ــاى  نمای ه

 .0کند سفرشان را جبران و تدارک مى

فرمایـد: کسـى کـه     و نیز آن حضرت مـى  - 6

وصـیتّ مـردم را در مـورد حــج، بـه گـردن گیــرد و      

                                                 

 .241، ص 4كافى، ج .  1

 .1، ص 2الوسائل، ج  مستدرك.  2
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تضمین نماید، ولى در این باره بدون عذر، کوتاهى و 

کـه  را )تفریط کند، خداوند نماز و روزه چنین کسـى  

حــج کســى را گــردن گرفتــه، ولــى آن را بــه انجــام  

کنـد و دعـایش را مسـتجاب     قبول نمـى رساند(  نمى

 .7نماید... نمى

ــم - 7 ــام شش ــلام(ام ــى )علیه الس ــد:  م فرمای

گزار، مادامى که پیرامون معصیت و گناه  شخص حج

نـور حـج، در وجـودش ثابـت     نرفته اسـت، همـواره   

 0.است

فرمایـد:   مـى  )علیه السلام(حضرت صادق - 8

حج و عمره دو بازارند از بازارهـاى آخـرت )کـه در    

                                                 

 .12، ص 2مستدرك، ج .  1

 .211، ص 4كافى، ج .  2
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تـوان،   ى تقـوا و پـاکى، مـى    این دو بازار، با سرمایه

سعادت ابدى را کسب کرد( و آن کس که ملازم ایـن  

ــت(    ــاه رحم ــمانت )و در پن ــد، در ض ــل باش دو عم

خداست که اگر مقدّر کرده او را زنده بدارد، او را)بـه  

گردانـد و اگـر    اش بـاز مـى   سلامت( به نزد خانواده

رگش فـرا رسـیده( او را   و مبمیراند )مقدّر کرده او را 

 .7کند داخل بهشت مى

اگـر  »فرماید:  مى )علیه السلام(امام صادق - 9

ها(، مراسم حج را ترک کننـد،   مردم)در یکى از سال

بر امام)و رهبر مسلمین( واجب است که آنان را چـه  

بخواهند و چه نخواهند، وادار کند که به انجـام حـج   

رى حج به مکّـه  پردازند)و باید گروهى را براى برگزا

                                                 

 ان مدرك.هم.  1
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 ( بـراى حـج  معظمّه، اعزام دارد(، زیرا این خانه)کعبه

 7.ت)و زیارت( بنیاد شده اس

نگارنــده گویــد: در مــورد زیــارت رســول     

نیز چنـین الـزام و تکلیفـى     )صلى الله علیه وآله(اکرم

 .0وجود دارد

 پيرامونّ تّشريع حج و وجوب آنّ

 ِسْلامُ بُنىَ اْ» فرماید: مى )علیه السلام(امام پنجم - 1

وَالصَوْم  وَالْحَجت وَ   ِ  وَالزكَو عَلى خَيْس: عَلىَ الصَلو

 ؛«بِالْوَلايَةة ِوَ لَـمْ يُنـادَ ب شَـىَ كَيـا نُـودِ َ       اْلوِلايةَ َِ

ى عمل( بر پنج چیز بنیاد شده است:  اسلام)در مرحله

                                                 

 .11، ص1المتقين، ج  روضةو  292، ص 4كافى، ج .  1
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و براى چیزى)و  7بر نماز، زکات، روزه، حج و و یت

فارش( نشده، آن چنان کـه  موضوعى( ندا و صدا)و س

 .0«براى و یت

فرماید:  مى )صلى الله علیه وآله(رسول اکرم - 2

   صَلوُا خَيْسَّـكُمْ وَ صُـوموُا شَـهْرَكُمْ وَ اَد وا زَكـو    »

 ؛«رَبتكُمْ جَََ  مالِكُمْ وَ حَج وا بَيتَْكُمْ تّدَْخُلُوا 

گانه خود را بگزاریـد و   نمازهاى)واجب( پنج»

مـاه مبـارک رمضـان را( روزه گیریـد و     ماه خـود را) 

                                                 

به نظر بيشتر علما منظور، ولایت الهى پيامبر عزیز اسلام  و  .  1

است، ولى برخى از علما و دانشمندان  (السم  هميعل)ائمّه اطهار

بلار  و تلادبير املاور    معتقدند ایلان كلملاه نسلابت بلاه مسلاهله ره     

 در عصر غيبت نيز شمول دارد. هيفق تولایمسلمين و 

 ،)باب دعائم الاسم (.1، روایت 11، ص 2اصول كافى، ج .  2
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زکات مال خویش را بپردازید و حج خانه خود را بـه  

 .7«جاى آورید، تا در بهشت پروردگارتان در آیید

اِنَّ » فرمایـد:  مـى  )علیه السلام(امام صادق - 3

  لَهَلَكُـوا وَ لَـوْ    لَوْ اَجْيَعوُا عَلى تَّرْكِ الصَـلو  الشيّّعَ  

لَهَلَكوُا وَ لوَْاَجْيَعُـوا عَلـى     ِكِ الزَكااَجْيَعوُا عَلى تَّرْ

 .«تَّرْكِ الْحَجت لَهَلَكوُا

« شیعیان اگر)به  ور دسـته جمعـى و همگـان   »

نماز را ترک کنند، هر آینه نابود خواهنـد شـد و اگـر    

همگان، از پرداخت زکات خوددارى کننـد، هـر آینـه    

                                                 

به نقل از تفسير شيخ  19، ح 3، ص2الوسائل، ج  مستدرك.  1

 .)قدس سره(راز  ابوالفتح
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نابود خواهند شد و اگر همگان حج را تـرک گوینـد،   

 .7«نه نابود خواهند شدهر آی

اِنَّ لِلّهِ عَزَ وَ »فرماید:  و نیز آن حضرت مى - 4

جَلَ حُرُمات ثَلثَ لَيْسَ مثِْلَهََُ شَـيٌٌْ: كِتابُـهُ وَ هَـوُ    

لِلنّاِ   يُ بَـلُ   قبِْل  ًحُكْيُهُ وَ نُورُهُ وَ بَيتُْهُ اَلَ   جَعَلَهُ 

 ـ نَب ـيتكُمْ صَـلىَ اللهُ     ُرَمَِْ اَحَد تّوََج هاً اِلى غيَْر ه وَ عِتْ

 ؛«عَلَيْهِ وَ آلِهِ

سـه حـرم )و شـ      (عـزّ و جـلّ  )براى خداوند

هــا  محتــرم( وجــود دارد کــه هــیا چیــز هماننــد آن

ــاد خــاصّ خــویش    ــوع و ابع ــدام در ن نیســت)هر ک

مانندند( کتابِ او)قرآن( که فرمان و نور او اسـت   بى

ار داد و ى مردم قـر  ى او)کعبه( که آن را قبله و خانه

                                                 

 .12، ص 1الشيعه، ج  وسائل.  1
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پـذیرد و عتـرت    از هیا کس توجّه به غیر آن را نمى

 7.)صلى الله علیه وآله(پیغمبرتان

ــرت امیر -5َ ــلام( حض ــه الس ــمن  )علی در ض

اَلله اَلله فى بيَْتِ رَبتكُمْ فلَا يَخْلُـو  »فرماید:  وصیّتى مى

 مِنْكُمْ ما بَ يتُمْ فَاِنَهُ اِنّْ تُّر كَ لَمْ تُّنـاََرُوا وَ اَدْنـى مـا   

 «يَرْج عُ ب ه مََْ اَمَهُ اَنّْ يَغْفِرَ لَهُ ما سَلَفَ.

ى پروردگـار   ى خانـه  خدا را، خدا را، دربـاره 

خویش که مبادا مادامى که در قید حیـات هسـتید )و   

برید(، این خانـه از شـما خـالى)و     در دنیا به سر مى

تهى( ماند، چه ایـن کـه اگـر ایـن خانـه متـروک )و       

ه نخواهد شد)و کفّار به شما مهجور( بماند، مهلت داد

مسلّط شـوند خداونـد شـما را کیفـر خواهـد داد( و      

                                                 

 .05، ص 99، ج بحارالانوار.  1
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ــم ــرین )و کوچـــك کـ ــرین( ره تـ ــه  تـ آوردى کـ

گزار)حقیقى( به ارمغـان خواهـد بـرد، آمـرزش      حج

ى او)پــیش از برگــزارى حــج(    گناهــان گذشــته 

 7باشد. مى

در روایات بسیارى آمده اسـت: هـر کـس     - 6

بـه تـأخیر انـدازد تـا     بدون عذر موجّه شرعى حج را 

بمیرد، یهودى یا نصـرانى خواهـد مـرد )و بـه کـیش      

اسلام و قول ثابت ایمان بـاقى نخواهـد مانـد( و روز    

  .0قیامت نابینا محشور خواهد شد

                                                 

 .4، ص 2الوسائل، ج  مستدرك.  1
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 فصـل دوم

   حج از ديدگاه آيات و روايات فلسّفه

ى حجّ، باید به ایـن   پیش از پرداختن به فلسفه

و »ى هسـتى   موعهحقیقت توجّه داشته باشیم که مج

بر اساس حکمت و بر مبناى مصلحت « هر چه هست

 بوده و هست.

و خـواه در  « آفاق»خواه در « تکوین»در کتاب، 

ایـن قـانون و ضـابطه و    « هـا  انفس و قلمـرو جـان  »

رانـد و در کتـاب    است که حکم مـى « حکمت الهى»

و نظام تشریع نیـز همـین عامـل اسـت کـه      « تدوین»

و صـرا   « اسـلام »ارالسـلام  را بـه د « موجود مکلّف»

 خواند. فرا مى« عمل صالح»و « ایمان»مستقیم 
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، هـر چـه   «حکیم مطلق که علیم مطلق است»و 

اســت. هــر ایجــاد را « قانونمنــد»خواهــد یــا گویــد: 

و هـر فرمـان   « علّتى»است و هر موجود را « حکمتى»

ــه در « اى فلســفه»را  ــاموس »و « حــریم هســتى»ک ق

ث، لغو، گزاف، تصادف و هائى چون: عب واژه« وجود

 اتّفاق و فطور... راه ندارد.

در رابطه با این موضوع بـه نقـل چنـد روایـت     

هـا و   ى برنامـه  پردازیم تا روشن گردد که همـه  مى

احکام آئین اسـلام بـر مبنـاى حکمـت، مصـلحت و      

اى است، گر چه آن حکمـت بـر مـا پوشـیده      فلسفه

در ى بسـیارى از احکـام    باشد و خوشبختانه فلسـفه 

 ضمن آیات و روایات تبیین و تشریح شده است.
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قـالَ  »فرماید:  مى )علیه السلام(امیرمؤمنین - 1

اللهُ عَزَوَجَلَ مَِْ فوَْق  عَرْشِه يا عبِاد  اَطيعُونى فييـا  

امََرْتُّكُمْ ب ه وَ تُّعَلِيُونى ب يا يُصْلِحُكمْ فَأِنىّ اَعْلَمُ ب ه وَ 

 ؛الِحِكُمْ  اَبْخَلُ عَلَيْكُمْ ب يَص

از با ىِ عرش فرمود: اى  -عزّوجلّ  -خداوند 

دهم مرا  بندگان من در مورد دستوراتى که به شما مى

 ا اعت نمایید و نسبت به امورى که به صـلا  شـما  

به « بهتر از خود شما»است، مرا تعلیم ندهید، زیرا من 

مصالح شما آگاهم و درباره شما نسبت به مصالحتان، 

 .7کنم و چیزى فروگذار نمى» ورزم بخل نمى

یکى از راویان و محدّثان »جمیل بن درّاج،  - 0

سَأَلْتُ اَبا عبَْدِالله  عَليَْهِ السّلَامُ عََْ گوید:  مى« مشهور

                                                 

 .31الداعى، ص  ةعدّ.  1
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شَيىَْ مََِ الْحلَال  وَالْحرام  فَ الَ اِنَهُ لَمْ يُجْعَلْ شَيىََْ 

لال ى ح درباره )علیه السلام(از امام ششماِ ّ لِشىََ: 

پرسش کـردم، حضـرت   « ى احکام و فلسفه»و حرام 

چه حلال و چه حـرام  »در پاسخ فرمود: هیا حکمى 

 .7وضع نشده است« و علتّ»بدون جهت « و...

اِنّـا  »فرمایـد:   مـى  )علیه السلام(امام هشتم - 9

وَجَدْنا كُلَ ما اَحَلَ اللهُ تّبَارَكَ وَ تَّعالى فَفيهِ صَـلاُُ  

الَتـى   يَسّْـتَغنُْونَّ    الْحاجَ ُهُمْ وَ لَهُمْ اِليَْهِ الْعبِادِ وَ بَ ائُ

لِلْعِبادِ اِلَيْهِ  حاجَ  عَنْها وَ وَجَدْنَا اْليحَرَمَ مََِ اْلَشيْاَِ   

 «وَ وَجَدْناهُ مُفْسِّداً داعِياً اِلَى الْفنَاَِ وَ الْهلَاكِ.

تمام چیزهائى را که خداوند حلال نموده است، 

هـا بسـتگى    ت و بقاءِ بندگان بـه آن یافتیم که مصلح

                                                 

 333، ص 2محاسن برقى، ج .  1
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ــان محتــاج آننــد و نمــى تواننــد کــه از آن  دارد و آن

« نه تنهـا »نیاز باشند و چیزهاى حرام را یافتیم که  بى

بندگان محتاج آن نیستند، بل عامل فساد و نـابودى و  

 .7است« آنان»هلاکت 

فرمایـد:   مى )علیه السلام(و نیز امام هشتم - 3

كَ اللهُ اَنَّ اللّهَ تّبَارَكَ و تَّعالى لَـمْ يُـب  ْ   اِعْلَمْ يَرْحَيُ»

وَ الصَـلاُُ وَ لَـمْ    الْمََْف عةَ َُاَكلْا وَ   شُرْباً اِ ّ لِيا فيهِ 

يُحَرِمْ اِ ّ لِيا فيهِ الضَرَرُ وَ التَلَفُ وَالْفَسّادُ فَكُلُ نـافِع  

لُ مُضِرٍ يَ ْهَبُ لِلبَْدَنّ  فَحلَالٌ وَ كُ قُةوَ  َمُ َوٍلِلْج سّْم  فيهِ 

 .«اَوْقاتِّلٌ فَحرَامَ بِالْقُوَ ِ

خداونــد هــیا خــوردن و آشــامیدنى را حــلال 

نکرده است، مگر به جهت آن کـه سـود و مصـلحت    

                                                 

 .111، ص 2معادن الحكمه، ج .  1
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انسان در آن بوده و هیا کدام را حرام نکـرده اسـت،   

اى کـه در آن   مگر به جهت زیان و هلاکت و مفسده

ى که جسـم  بوده است. پس هر نافع و شىء سودمند

و بدن را تقویتّ و نیرومند کند، حـلال اسـت و هـر    

مندى که عامل تضعیف بدن گردد  شىء مضر و زیان

 .7یا کشنده و مهلك باشد، حرام است

ــکرى  - 5 ــن عس ــام حس ــلام(ام در  )علیه الس

اى کــه خطــاب بــه یکــى از اصــحاب خــویش  نامــه

ه وَ اِنَّ اللهَ عَزَوَجَــلَ ب يَنِــ»فرماینــد:  انــد مــى نوشــته

رَحْيتَِه لَيلا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرائِضَ لَمْ يُفْـرَضْ ذلِـكَ   

خداونـد  منِْهُ اِليَْكُمْ...  رَحمَْ ًمنِْهُ اِليَْهِ بَلْ  لِحاجَ عَلَيْكُمْ 

چون از باب امتنان و رحمـت خـویش،    -عزّوجل  -
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را بر شما فرض و  زم نمود، به « و واجبات»فرائض 

عت شما نبود، بل به خا ر رحمت خا ر نیاز او به  ا

آن حضـرت در ایـن نامـه    «. و هست»او بر شما بوده 

خا رنشان نموده است که منظـور از تشـریع احکـام،    

ها خود را بیازمایند و بـا شـرکت    این است که انسان

هاى الهى خـود را در مسـیر سـعادت     در این آزمون

ابدى و تکامل و رشد عقلانى و معنوى قرار دهند تـا  

فوز و فلا  و رستگارى دست یابند و این که ایـن   به

)علیهم کار بـدون هـدایت و رهبـرى امامـان معصـوم     

مقدور و ممکن نیست و الزاماً بایـد از  ریـق   السلام(

و دســتورات شــرع  آن بزرگــواران بــه معــارف حقّــه

 .7برد مقدسّ اسلام پى
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   حج از ديدگاه برخى از آيات فلسّفه

ِ  ب الْحَجت يَأْتّوُكَ ر جا  وَ وَ اذَِنّْ فىِ النّا» - 1

و مـردم را   ؛عَلى كُلِ ضامِر يَأتّْيََ مَِْ كُلِ فَجٍ عَييق

دعوت عمومى بـه حـج کـن تـا پیـاده و سـواره بـر        

 هاى  غر از هر راه دورى به سوى تو آیند. مرکب

ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَ ْكُرُوا اسْمَ الله  فى اَيلـام  

اْلَنعام  فَكُلُوا منِْها  بَهيّمَ ِلى ما رَزَقَهُمْ مَِْ مَعْلُومات عَ

تـا شـاهد منـافع گونـاگون      ؛وَاَطْعِيوُا الْبائِسَ الْفَ يـرَ 

و در ایّـام   ؛بخش( باشند خویش)در این برنامه حیات

معیّنى نام خـدا را، بـر چهارپایـانى کـه بـه آنـان داده       

است)به هنگام قربانى کردن( ببرنـد، پـس از گوشـت    

 .7«و بینواى فقیر را ا عام نمایید ؛نها بخوریدآ
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البَْيْتَ اْلحَرامَ قِياماً لِلنّاِ   الْكّ عبَ  جَعَلَ اللهُ » - 2

 «...وَ الشهَْرَالْحرَامَ

ــرم را   ــه محت ــه، آن خان ــرار داد کعب ــد ق خداون

 .1...مردم و ماه حرام را« و عامل برپائى»ایستادگى 

خداوند متعال کعبه را محترم قرار داد و بعنوان »

ها  مقررّ فرمود و از  رفى، بعضى از ماه« الحرام بیت»

« حج»ى  ى جعل فریضه را هم حرام کرد و به وسیله

الحرام و  بیت»گیرد  انجام مى« الحرام ذیحجة»که در 

« الحـرام  بیت»را به هم مربو  ساخت... و « ماه حرام

نمود تا در نماز دل و روى خـود را  گاه مردم  را قبله

هـاى خـود را بـه     متوجّه آن کنند و اموات و ذبیحـه 

سوى آن توجّـه دهنـد و در هـر حـال آن را احتـرام      

                                                 

 .79 ی هآیمائده،  ی سوره.  1
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اى  ى این توجّه، به صورت جامعه نمایند تا در نتیجه

متّحد و متشکّل و همآهن  در آیند و با این اتّحـاد و  

بمانـد و از  بستگى دنیا و دینشان زنـده و پاینـده    هم

نقا  گوناگون و آفاق دور دست بـه سـوى آن سـفر    

کنند و حج گزارند و شاهد منافع و مصـالح خـویش   

 7.«گردند...

   حج از ديدگاه برخى از روايات فلسّفه

فَجَعَلَ فيـهِ  » فرماید: مى )علیه السلام(امام ششم - 1

وَ ليَِتَـرَبَ َ  اْ جِْتِياعَ مََِ اْليَشْر ق  وَ الْيَغْر ب  لِيتَعارَفوُا 

كُلُ قَوْم مََِ التِجـاراتِ مِـَْ بَلَـد وَلينَْتَفِـعَ ب ـ الِكَ      

الْيُكار  وَالْجَيلالُ وَ لِتُعْرَفَ آثارُ رَسـولُ  الله صَـلَى   

 .«اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُّعْرَفَ اَخبْارُهُ وَ يُ ْكَرَ وَ  يُنْسّى
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خداوند مقرّر فرمود که مردم از شـرق و غـرب   

ــدیگر را     ــا یک ــد ت ــج، گردآین ــم ح ــان در مراس جه

بشناســند)و بــا تفــاهم بــه اتّحــاد برســند و بــه حــلّ 

مشـکلات اجتمـاعى و دفــع دشـمنان مشــترک درون    

مرزى و برون مرزى پردازند( و تا هر گـروه و قـومى   

که)در رابطه با مراسم حج( از شهرى به شهرى سـفر  

کنند از کسب و تجارت خویش سود برنـد و تـا    مى

ــب مُ ــترداران)که مرک ــان و ش ــه   کاری ــه کرای ــا را ب ه

)صـلى  دهند( استفاده نمایند و تا آثار رسـول خدا  مى

ى زنـدگى و خـطّ مشـى آن     و برنامـه  الله علیه وآله(

 7حضرت شناخته و یادآورى شود که فراموش نگردد.
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اِنَّ » فرمایـد:  مـى  )علیه السـلام( امام هشتم - 2

وَ الْخُـروُُُ   الزِّيادَ ِى الله  وَ طَلَبُ اِلَ اْلوَفادَ ُعِلَهَ الْحَجل 

مَِْ كُلِ مَا اَقتَْرَفَ وَ لِيَكوُنَّ تّائِباً مِيلا مَضـى مُسّْـتَأنِفاً   

لِيا يَسّتَْ ْب لُ وَ ما فيهِ مَِْ اِسْتِخْراُ  اْ َمْـوال  وَ تَّعَـب    

اْلَبْدانّ  وَ حَظْر ها عََ  الشَهوَاتِ وَ اللَ ّاتِ وَ التَ َرُب  

 .«  اِلَى الله  عَزَوَجَلَ... ى الْعبِادَفِ

و رفتن بـه  « در حرم خدا»ى حج، ورود  فلسفه

ســــوى اوســــت و درخواســــت و تقاضــــاى    

هاى)مشــروع بیشــتر، در دنیــا و آخــرت( و  خواسـته 

بیرون شدن از هر گناه که شخص نموده است و تا از 

ى  گذشته توبـه نمایـد و نسـبت بـه آینـده     « گناهان»

هـاى   کند)و به جبـران غفلـت  « نظر»خویش تجدید 

پیشین به اعمال صالح و نیك پردازد( و )نیز حـج بـه   
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در »خا ر( اِنفاق مال)در راه خدا( و به خا ر این کـه  

هــا بــه رنــج و زحمــت افتــد و از  بــدن« ســفر حــج

ــواهش ــذّت   خ ــمانى( و ل ــایلات جس ــا و  ها)تم ه

تـر از همـه ایـن کـه( در      خویشتن را باز دارد)و مهم

ود را به خداى عزّوجـلّ مقـرّب و نزدیـك    عبادت خ

 7«.گرداند

آرى حــج هــم میهمــان خــدا شــدن و عــرض 

حاجت به درگاه اوست و هم تجدید نظر در برنامه و 

ى انسان مسلمان و هم دسـتگیرى از   ى روزانه کارنامه

یـك  « حـج »مستمندان است و با تر از همه، این کـه  

 آزمون بزرگ الهـى اسـت، آزمـونى کـه سـر آغـاز و      

                                                 

و  72، ص2،ج(السلالالالالام  هيلالالالالاعل)اخبارالرضلالالالالاا عيلالالالالاون.  1
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گـزاران   ساز تحوّل معنوى و تحرّک با نى حج زمینه

 حقیقى و راستین بوده و هست.

ــان - 3 ــى  اب ــب م ــن تغل ــام   ب ــه ام ــد ب گوی

عرض کـردم منظـور از ایـن آیـه     )علیه السلام(صادق

الْحَرامَ  جَعَلَ اللهُ الْكَعبَْةَ بيتَ»فرمایـد:   چیست که مى

 «قِياماً لِلنّاِ ...

را عامـل قـوام و    فرمود: پروردگار خانـه کعبـه  

 .7«دین و دنیاى مردم داده است پایدارى

 البلاغه از زبانّ مولود كعبه حج در نهج

                                                 

: (السلام   هيلا عل) عَنْ اَبانِ بْنِ تَغْلِبْ قالَ: قُلْتُ لاَبى عَبْلادالِ ».  1

لِلنَلااسِ قلاالَ جَعَلَهَلاا الُ     اَلْبَيْتَ الْحَلارا َ قِياملاا    الْكّ عبَْ  جَعَلَ الُ 

.194، ص1تفسير نورالثقلين، ج  «لِدینِهمْ وَ مَعایِشِهِمْ
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خداونـد  »فرماید:  مى )علیه السلام(حضرت امیر - 1

الله الحرام را بر شما واجب گردانید و  متعال حج بیت

ى مردم قرار داد... خداوند سبحان آن خانه  آن را قبله

سـلام و پنـاه پناهنـدگان مقـررّ     ى ا را پرچم و نشـانه 

داشت و حج آن را  زم نمـود و رفـتن بـه آن جـا را     

 .7فرمان داد

در رابطه بـا تشـریح   »اى دیگر  و در خطبه - 2

فرمایـد: برتـرین    مى« عوامل تقرّب به خداوند متعال

 تقرّب به خداوند سبحان)ده چیـز اسـت(   وسیله براى

سـالت  اوّل: تصدیق و اعتـراف بـه یگـانگى خـدا و ر    

... و هفــتم: حــج )صــلى الله علیــه وآلــه(رســول خدا

ى آن اسـت کـه    ى خدا و به جا آوردن عمـره  خانه

                                                 

 .41، ص 1 ی خطبهصبحى صالح،  البمغه نهج.  1
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زدایـد و گنـاه را    حج و عمره فقر و پریشانى را مـى 

 «.7سازد... شوید و پاک مى مى

فرمایـد:   اى مفصل مـى  و در ضمن خطبه - 3

بینید که خداوند سـبحان بـر پیشـینیان را از     آیا نمى»

تا آخـرین نفـر از ایـن    )صلى الله علیه وآلـه( دمزمان آ

هایى )که کعبه مقدّسه  جهان آزمایش فرموده به سن 

ــن    از آن ــت(...پس آن س ــده اس ــا ش ــا بن ــا را  ه ه

اى کـه آن را بـراى    الحرام خود قرار داد، خانـه  بیت

مردم برپا گردانید پس آن را قـرار داد در دشـوارترین   

ترین  .. و تن جاهاى زمین از جهت سنگستان بودن.

و فرزنـدانش را امـر    )علیه السـلام( ها... پس آدم درّه

الحـرام   فرمود که به جانب آن متوجّه گردنـد و بیـت  

                                                 

 .193همان مدرك، ص .  1
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محلّــى بــراى ســود دادن ســفرها و مقصــد انــداختن 

بارهاشان گردید )گذشته از سود اخروى که به خا ر 

برنــد ســود دنیــوى هــم دارد(... از  انجــام حــج مــى

ــان ــى بیاب ــاى ب ــادى و از  آب و ه ــاه و دور از آب گی

هـاى   هـاى سراشـیب و از جزیـره    هـاى درّه  بلندى

ها از قطعات دیگر  دریاها که )بر اثر احا ه دریا به آن

زمین( جدا شده است )از راههـاى دور و دراز کـو    

رسند( تا ایـن کـه    کرده با سختى بسیار به آن جا مى

هاى خود را با خضوع و فروتنـى )در سـعى و    دوش

 جنبانند. ( مى واف

گوینـد   مى ( اله ا ّالله)در ا راف خانه تحلیل 

کننـد در حـالى کـه بـراى      و بر پاهایشان هرَْوَله مـى 

 .رضاى خـدا ژولیـده مـو و غبـارآلوده رو هسـتند...      
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الحـرام بـه ایـن     خداوند ایشان را  )در زیـارت بیـت  

امــور( امتحــان و آزمــایش نمــود. امتحــانى بــزرگ و 

مــل کــه آن را ســبب دریافــت سـخت و آشــکار و کا 

رحمت و رسیدن به بهشـت گردانیـد. اگـر خداونـد     

هـاى   گاه خواست خانه محترم و عبادت سبحان مى

هـا و   ها و جـوى  بزرگ خویش را قرار دهد بین باغ

هــاى بســیار و بــا  زمــین نــرم و همــوار بــا درخــت

هــاى بــه هــم  هــاى در دســترس و ســاختمان میــوه

دار  هاى پرگیاه بستان نپیوسته... و مرغزار نهر و زمی

و کشتزارهاى تازه و شاداب و راههـاى آبـاد، مقـدار    

گردانید و  پاداش را به تناسب کمى آزمایش اندک مى

هـا نهـاده شـده و     هـایى کـه خانـه بـر آن     اگر پایـه 

ها بنا گردیـده از زمـرّد سـبز و     هایى که به آن سن 
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یاقوت سرخ و نور و روشنایى بود چنـین سـاختمانى   

کرد و کوشـش   ها زدوخورد شك را کم مى هدر سین

سـاخت و   ها بر  رف مـى  و تلاش شیطان را از دل

نمود، و  اضطراب و نگرانى تردید را از مردم دور مى

هـاى گونـاگون    لیکن خداوند بندگانش را به سـختى 

هاى رنگارن  از آنان بندگى  آزماید و با کوشش مى

ى  خواهد و ایشان را بـه اقسـام آن ـه پسـندیده     مى

فرماید، براى بیـرون کـردن    ها نیست امتحان مى  بع

هـا و جـا دادن فروتنـى در     کبر و خودپسندى از دل

هایشان و براى این کـه آن آزمـایش را درهـاى     جان

گشاده به سوى فضل و احسان خود و وسـائل آسـان   

 .7«براى عفو و بخشش خویش قرار دهد
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هـا   و در رابطه با تشریح برخى از حکمت - 4

خداونـد  »فرمایـد:   الح احکام آئین اسـلام مـى  و مص

هاى  گردانید ایمان را به جهت پاک کردن )دل واجب

بندگانش( از شرک و واجب گردانید نماز را به جهت 

منزّه بودن از تکبّر و سرکشى و واجب نمود زکات را 

بــه منظــور تــأمین روزى )بینوایــان( و روزه را بــراى 

ى  ت خانـه آزمایش اخـلاص مـردم و حـج )و زیـار    

خدا( را براى قوّت یافتن دین )چون بر اثر گردآمـدن  

 وائــف مختلــف، عظمــت و بزرگــى اســلام آشــکار 

( و جهاد را براى ارجمندى )وعـزّت( اسـلام   شود می

)و شکست دادن کفّـار( و امـر بـه معـروف را بـراى      

                                                                            

 .«قاصعه
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ى اسلامى( و نهى از منکـر را   اصلا  توده )و جامعه

  .1و ارشاد آنان(...براى جلوگیرى از کم خردان )

 يانى از بانو  بزرگ اسلامب

الشِـرْكِ وَ   فَجَعَلَ اللهُ اْ ييانَّ تَّطهْيـراً لَكُـمْ مِـََ   »...

وَ نِيـاًَ   تزّكيَِّ ً   الصَلوةَ تّنَْزيهاً لَكُمْ عََ  الْكبِْر  وَ الزّكا

فىِ الرّ زْق  وَ الصِيلامَ تّثَْبيتاً للِاْ خلْاص  وَالْحَجَ تَّشْـييداً  

 «لدليَ ...لِ

را مقرّر داشت « و توحید»پس خداوند ایمان ...»

تا شما را از شرک تطهیر نماید و نماز را  زم کرد تـا  

شما را از تکبّر پاک گرداند و زکات را بـراى پـاکى و   

افزایش در روزى شـما قـرار داد و روزه را  زم کـرد    
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« و تحکـیم »را تثبیـت  « درعمل و عقیـده »تا إخلاص 

را تقویّـت  « اسـلام »ا واجب نمود تا دین کند و حج ر

 .7«نماید« و تأیید»

 فصـل سوم

 بند  تّجزيه و تّحليل كلىّ و جيع

بایسـت در ایـن    ى خدا و اعمالى که مـى  حج، خانه

ترین معبـد الهـى انجـام گیـرد بـه قـدرى در        مقدسّ

سازندگى فـرد و جامعـه تـأثیر دارد کـه کمتـر قابـل       

د و خواسـت  وصف و تشریح است و باید رفت و دی

و یافت، چون به هیا وجه با قضایاى معمـولى قابـل   

قیاس نیست. و باید دانست که اگر انسانى بـه انجـام   

                                                 

، 1 الشلالارایع، ج و عللالال 134 ،ص1 طبرسلالاى، ج احتجلالااج . 1

 .239ص
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حج توفیق یابد و در مراسـم آن شـرکت جویـد و بـا     

گویـد، ولـى تحـوّلى در    « لبّیـك »زبان سرو به ظـاهر  

ــه» ــل و  « ى روحیّ ــه مســیر تکام ــد و ب او، روى نده

از حکمـت و اسـرار آن    سعادت ره نبـرد، قطعـاً، یـا   

آگاهى نداشته است و یا نیروى غرایـز حیـوانى در او   

به قدرى قوىّ و نیرومند بوده کـه اگـر خـود حـق و     

دید و در جاذبـه و مـدار آن قـرار     حقیقت را نیز مى

ــى ــى  م ــت، از آن م ــره و   گرف ــرین به ــد و کمت رمی

بـرد.   اى از این مشاهده و جذبه و جاذبه نمـى  نتیجه

و تحلیلــى کـه در رابطــه بــا تشــریح  در ایـن تجزیــه  

اى از اسرار حج و فلسفه چرائى آن در این جا  گوشه

ایم خـا ر خواننـده را بـه نکـات ذیـل جلـب        آورده

 نماییم: مى
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مسلّم است که در تمـام جوامـع بشـرى و     - 1

هـاى مخصوصـى بـراى     هـا، جایگـاه   ى دوران همه

برگزارى مراسم عبادى و پرداختن به تفکّرات معنوى 

هـا، در   خته شده اسـت. ایـن معابـد و پرستشـگاه    سا

اســت کــه بــراى نظــاره « هــایى رصــدگاه»حقیقــت 

و « نهایت بـزرگ  بى»و ایجاد رابطه میان « نهایت بى»

ــان» ــن     « انسـ ــت. در ایـ ــده اسـ ــود آمـ ــه وجـ بـ

هـا بـدون واسـطه بـا      ست که انسـان «ها رصدخانه»

ى  شـوند و در عرصـه   روبرو مى« خویشتن خویش»

فضایى باز و سرشار از شور و شـوق  امواج نور و در 

 پردازند. انباز، به راز و نیاز مى با خداى بى

ــاه   ــك از جایگ ــیا ی ــدهاى   در ه ــا و واح ه

سازد، مصالح  ساختمانى که بشر با دست خویش مى
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ــدا     ــرى پی ــتند، تغیی ــه هس ــه ک ــاختمانى از آن چ س

، امّا در مصالح ساختمانى معابد، وضـع بـه   7کنند نمى

هـا در معابـد،    تو گویى کـه آن  اى دیگر است، گونه

و انـوار الهـى را    شود میمبدّل به رو  و جان شفّاف 

بـه  « معابـد »سازد. این  ها منعکس مى ى دل در آئینه

ماند که در میـان   سارهاى ز ل و گوارایى مى چشمه

هـاى سـوزان زنـدگى     ها، کویرها و دشـت  سنگلاخ

 ها قرار گرفته است. حیوانى انسان

سـارها،   ستشو در ایـن چشـمه  ها با ش و انسان

 یابند.  راوت و شادابى رو  را در مى

                                                 

، 2، تلاهلي  جنلااب آقلاا  جعفلار ، ج    البمغلاه  نهلاج به تفسير .  1

 مراجعه شود. 222ص
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، نخستین معبد جهـانى اسـت   «الحرام الله بیت»

ى مردم، ساخته شده است. کعبه اوّلـین   که براى همه

ترین معبدى اسـت کـه در    ى توحید و با سابقه خانه

ــیش از آن   ــین وجــود دارد. هــیا مرکــزى پ روى زم

 ردگار نبوده است.جایگاه نیایش و پرستش پرو

اى است کـه بـراى مـردم و بـه      خانه« کعبه»و 

اى کـه   ى بشریتّ، در نقطـه  سود و مصلحت جامعه

بنیـاد شـده    ؛مرکز اجتماع و محلىّ پـر برکـت اسـت   

ى  است.  بق برخى از مدارک و منابع اسلامى، خانه

ساخته شـده   )علیه السلام(کعبه، نخست به دست آدم

آسـیب دیـد و توسّـط     م()علیه السلاو در  وفان نو 

به  ور اساسى بازسازى )علیه السلام(حضرت ابراهیم
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شد و از آن زمان به بعد همواره مورد توجّه موحدین 

 بوده است.

در جائى بنیاد شده است کـه هـیا   « کعبه» - 2

ــه وســیله ــیا منظــره گون ــریح و ه ــى  ى تف ى  بیع

ــن   ــدارد. س ــود ن ــایندى در آن وج ــى را  خوش  خ

ــى ــه در  م ــى ک ــا و   بین ــى از ریگزاره ــان اقیانوس می

گویـد و تـو    هاى خشن، به تو خیر مقدم مى دیدگاه

در آن حــوزه، مجــالى و راهــى بــراى اندیشــیدن بــه 

اى  یابى! حکمت بالغه هاى رفاهى زندگى نمى جنبه

را در این جایگاه خسته کننـده قـرار   « کعبه»است که 

هـاى خـوش آب و    داده است که انسان را از محـیط 

کشـد تـا  عـم     این بیابان گرم و سوزان مـى  هوا، به

تکلیف الهى را ب شد و تـا میـزان ایمـان او بـر او و     
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ى این آزمون آموزنده  دیگران روشن گردد و در بوته

و بزرگ، آبدیده و ورزیده شود و تـا زنـدگى پسـت    

« خویشتن خویش»مادّى را به چیزى نشمرد، باشد که 

گـى و بنـدگى   از برد« معمار حـرم »را در بازار بزرگ 

 باز خرد.« نفّاثات»و « نفوس»و « نفس»

در حج، هیا یك از عوامل  بیعـى و نفسـانى،   

نقشى در انجام تکلیف ندارد و تـو در ایـن تکـاپو و    

را کـه  « معبـود راسـتین  »یـابى و   تلاش، انسان را مى

 رویاروى او است.

انگیزتـرین حکمتـى کـه در حـج      شگفت - 3

تگى است کـه  مشهود است، احساس وحدت و همبس

در حدّ اعلاى مفهوم انسانیتّ، بـه برکـت اسـلام، بـه     

آید. عالم و جاهل، کوچك و بزرگ، زن و  وجود مى
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ى حیات، در  ترین چهره مرد، سیاه و سفید، با جدّى

ــك   ــار ی ــانون»کن ــك  « ک ــاس ی ــر اس ــانون»و ب ، «ق

دونـد،   رونـد، مـى   خروشند. مـى  جوشند و مى مى

 خیزند. نشینند و برمى مى

خیزش و خروش و رفـت و بازگشـت و    و این

چرخیدن و گردیدن، همه در یـك جهـت و در یـك    

« الله»خط و در یك مدار و بر یك محـور اسـت و او   

 است.« اکبر»، «اللّه»است. و 

هـا را از یکـدیگر    تضادها و تنوّعاتى که انسان

جدا کرده )و از هـر کـدام در برابـر یکـدیگر گرگـى      

  و پیکـار بـا یکـدیگر    درنده ساخته و آنان را به جن

ــدتى     ــاهنگى و وح ــه هم ــدّل ب ــت( مب ــته اس واداش

گردد. این احساس همبستگى و همآهنگى اسـت   مى
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که اگر ادامه یابد و مربیّان جوامع، آن را به  ور جدّى 

در آموزش و پرورش به کار گیرند، بسیارى از دردها 

 و رنجهاى اجتماعى درمان خواهد شد.

ى حـج   ه سـازنده العـاد  در این عمل فوق - 4

کـه خودخـواهى و   »است که عامـل درنـدگى انسـان    

اى قـا ع از پـاى در    با ضـربه « خودمحورى او است

 ؛آیــد و فضــاى درون را بــراى خــداخواهى    مــى

دیـو چـو   »کند که:  خداجوئى و خداخوئى، خالى مى

 «.بیرون رود فرشته درآید

و به راستى، انسان دل آگـاه و سـالك پـاى در    

مناسك متنوّع حـج، بارهـا و بارهـا،     راه، در اعمال و

تجرّد رو  و فوق  بیعـى بـودن آن را بـه خـوبى در     

گزار، بـا بـاز کـردن     یابد. رو  و روان انسان حج مى
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هاى  زنجیرهاى سنگین بار محیط و اجتماع و خواسته

 بیعى خویش، به قدرت و نیروى پـرواز خـویش در   

بـرد و حیـات    مـى  پـى « نهایـت  بـى »ها و تا  بیکرانه

مطلوب و معقول و مسعود خود را در افقى بسیار با  

جویـد و   و گسترده و در فضـایى بهتـر و برتـر، مـى    

 «.جوینده یابنده است»

در این اجتماع عظـیم، نماینـدگان جوامـع     - 5

بینى، که از دور و نزدیـك در   مختلف اسلامى را مى

انـد   مراسم این مانور و نمایش نورانى، شرکت جسته

توانند با یکدیگر به تبادل فکرى  خوبى مىو اینان، به 

هـا و   و فرهنگى پردازنـد تـا از دردهـا و نابسـامانى    

مشکلات موجود و حاکم بر جوامع خویش، ا لّاع و 

هـا و   آگاهى یابند و براى رفـع کمبودهـا و نارسـایى   
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چگونگى مقابلـه بـا دشـمنان داخلـى و خـارجى بـه       

فراینـد  ى اسلام و  ى آینده مشورت نشینند و درباره

امتّ مسلمان بیندیشند. و  رق مختلف دسترسـى بـه   

ى بزرگ جهان اسلام  تکامل و رشد جامعه و خانواده

 را مورد بررسى قرار دهند.

و روابط خـود را از نظـر کمیّـت و کیفیّـت تـا      

تــرین حــدّ ارتبا ــات و پیونــد یــك خانــدان  عــالى

جوش، مهربان و موفقّ و سالم، با  ببرند، و بـاور   هم

توحیـد  »و بـر  « ى توحیـد  کلمـه »ند که اسلام بر دار

استوار است « اتّحاد»و « ایمان»، یعنى بر اساس «کلمه

و به بار  شود میشکوفا « امامت و رهبرى»که در پرتو 

دسـت حـق   »کـه:  « يَدُالله  مَعَ الْجَياعَة »نشـیند. و   مى

 «.باشد میان اجتماع متفق
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 قلىّهر یك از اعمال متنوّع حج، عامل مست - 6

براى بارور کردن بُعدى از ابعاد شخصیتّ انسان است 

، او را بـه یـك   «در چند روز محـدود »که در مجموع 

 نمایند. موجود الهى متحوّل مى

، «لبـاس احـرام  »ى سفید به نام  دو قطعه پارچه

هاى فاخر و رنگارن  معمولى را  عاریتى بودن لباس

 سازد. براى انسان قابل درک مى

ایـن حرکـت معنـوى کـه در      انسان بـه برکـت  

لبََيْـكَ اللّهُـمَ   »و با گفتن  شود میمراسم حج، متبلور 

حقـارتى کـه    هـای  عقـده بـه عمـق    تواند می« لبََيْكَ...

ى ضمیر او  ، روان او را مختل ساخته و آئینهعمر كی

را از فضـاى جـان    هـا  آنببـرد و   کرده پى وتار رهیترا 

اسـت کـه   پاک بزداید و درسـت در چنـین شـرایطى    
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ارزش و عظمـت و گسـتردگى ابعـاد     توانـد  میانسان 

تکـانى   خانه كی، «حج»و  وجود خویش را لمس کند

 منظـور  بـه است و عامل تطهیر ظرف وجود خـویش،  

ارزیابى ظرفیّـت وجـودى خـویش و انباشـتن آن بـا      

که همـان معـارف و معـالم    »مظروفى مناسب و  زم، 

عمـل و   ی عرصـه ، و به کار بسـتن آن در  «الهى است

خدا، کار آسانى نیست امّـا   ی خانهدر کنار  یتکان خانه

بخــواهى و  کـه  آن شــر  بـه مقـدور و شـدنى اســت.   

بدانى که اگر: خواهى و دانى این خـود   که آن شر  به

  .1«والله ولىل التوفيق»تکانى نیکو توانى 

                                                 

بلاي  از ایلان اسلات     مراتب بهباید توجّه داشت كه اسرار حج . 1

به آن اشلاارت رفلات، وللاى  لاون در ایلان نوشلاتار،        نجادر ایكه 

. بسنده گشتبه همين مقدار  شد بایست مراعات اختصار مى مى

از »در دفتلالار سلالاوّ    فضلالال الهلالا  تفصلالايل ایلالان بحلالاه را بلالاه   
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ان شاء )خواهيم آورد. «  حج و عمره و اماكن مربوطه فرهنگنامه

 .(ال


